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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

اگر قرار است يكپارچه‌ســازي اراضي به افزايش 
بهره‌وري و تقويت امنيت غذايي منجر شــود، اين 
سياســت نبايد فقط به »كاشت« يك ايده محدود 
بماند و همان‌گونه كه در كشــاورزي، فاصله ميان 
كاشت تا برداشــت با مرحله »داشت« و مراقبت از 
محصول طي مي‌شــود، موفقيت اين برنامه نيز در 
گرو حفظ مشاركت و اعتماد كشاورزان است، زيرا 
زمين، علاوه بر آنكه سرمايه توليد به شمار مي‌رود، 
بخشي از دارايي و هويت بهره‌برداران است و قاعدتاً 
هر برنامه‌اي كه بدون اقناع، حمايت و تضمين حقوق 
مالكانه پيش برود، پيش از آنكه به برداشت برسد، 
در مرحله »داشــت« با چالش مواجه خواهد شد. 

     
مسئولان سازمان امور اراضي كشور از يكپارچه‌سازي 
اراضي به‌عنوان يكي از راهبردهــاي مؤثر براي تقويت 
امنيت غذايي نام برده و زنجان را به دليل اجراي موفق 
برخي طرح‌هــاي تجميع اراضي، الگويي براي ســاير 
استان‌ها دانســته‌اند. هرچند اين اظهارات در ظاهر به 
يك برنامه اجرايي در بخش كشــاورزي اشاره دارد، اما 
در واقع موضوعي فراتر از مديريت زمين را پيش روي 
سياستگذاران قرار مي‌دهد مبني بر اينكه آيا مي‌توان 
بدون اصلاح ســاختار بهره‌برداري از اراضي، از افزايش 
بهره‌وري، كاهش مصرف آب و پايداري توليد ســخن 

گفت؟
از ســويي خردشــدگي اراضي يكي از مهم‌ترين موانع 
توسعه كشاورزي است و تقسيم مكرر زمين‌ها در نتيجه 
انتقال مالكيت ميان وراث، موجب شده است بخش قابل 
توجهي از اراضي كشاورزي در قالب قطعات كوچك و 
پراكنده اداره شــوند كه نه تنها هزينه توليد را افزايش 
داده، بلكه استفاده از ماشين‌آلات، توسعه سامانه‌هاي 
نوين آبيــاري، اجراي الگوي كشــت و مديريت علمي 
مزرعه را نيز با محدوديت مواجه كرده اســت. بنابراين 
حتي سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي جديد نيز نمي‌تواند 
همه ظرفيت خود را آشــكار كند، زيرا ساختار زمين با 

الزامات كشاورزي امروز همخواني ندارد. 
به همين دليل موضوع تجميع و يكپارچه‌سازي اراضي 
همواره به‌عنوان يكي از راهكارهاي اصلاح ساختار توليد 
مطرح بوده است و البته هدف اين سياست، سلب مالكيت 
يا تغيير حقوق بهره‌برداران نيست، بلكه ايجاد شرايطي 
اســت كه قطعات پراكنده بتوانند در قالب يك مديريت 
هماهنگ، از مزاياي مقياس اقتصادي، مكانيزاســيون 
و مديريت بهينــه منابع بهره‌مند شــوند، چراكه هرجا 
اراضي كشاورزي از حالت خرد و پراكنده خارج شده‌اند، 
زمينه براي افزايش بهره‌وري، كاهش هزينه‌هاي توليد و 

استفاده مؤثرتر از منابع آب فراهم شده است. 

با اين حال، موفقيت چنين سياستي فقط به مزيت‌هاي 
فني و اقتصادي آن وابسته نيســت، چون زمين براي 
كشاورز صرفاً يك عامل توليد نيست كه بتوان درباره آن 
فقط با محاسبات اقتصادي تصميم گرفت. فراتر از آن، 
زمين، مهم‌ترين دارايي يك خانوار روستايي، پشتوانه 
معيشت، ميراث خانوادگي و در بسياري موارد، مهم‌ترين 
سرمايه‌اي است كه امنيت اقتصادي نسل‌هاي آينده را 
تضمين مي‌كند. از همين رو، هر سياستي كه به نحوي 
با نحوه بهره‌برداري از زمين ارتباط پيدا كند، ناگزير با 

حساسيت و نگراني مالكان نيز روبه‌رو خواهد شد. 
نكته قابل توجه آن اســت كه قوانين و مقررات موجود 
نيز بر هميــن واقعيت تأكيــد دارنــد و در چارچوب 
سياست‌هاي مرتبط با يكپارچه‌ســازي اراضي، حفظ 
مالكيت اشــخاص و اجراي طرح با مشاركت و رضايت 
بهره‌برداران مورد توجه قرار گرفته است و اين رويكرد 
نشــان مي‌دهد هدف، حذف مالكيت‌هاي خرد نيست، 
بلكه ساماندهي شــيوه بهره‌برداري از اراضي است. با 
وجود اين، ميان پيش‌بيني‌هاي قانوني و آنچه در ميدان 
عمل رخ مي‌دهد، فاصله‌اي وجود دارد كه نمي‌توان از 

آن چشم پوشيد. 

  يك سياست موفق اعتماد نياز دارد
تجربه بســياري از برنامه‌هاي توسعه‌اي در كشورمان، 
مخصوصاً برنامه‌هاي پنج ســاله توســعه‌اي، نشــان 
داده اســت كه حتي دقيق‌تريــن قوانيــن نيز بدون 
پذيرش اجتماعي، به نتايج مورد انتظار نمي‌رســند و 
يكپارچه‌سازي اراضي نيز از اين قاعده مستثنا نيست و 
اگر كشاورز نسبت به حفظ حقوق مالكانه خود اطمينان 
نداشته باشد يا منافع اقتصادي اين تغيير را به روشني 
احساس نكند، طبيعي است كه نسبت به مشاركت در 

چنين طرحي با ترديد برخورد كند. 
در مقابل، هرگاه سياستگذار بتواند ميان منافع عمومي 
و حقوق فردي تعادل برقرار كنــد، زمينه براي اجراي 
موفق برنامه نيز فراهم مي‌شــود و شفافيت در فرآيند 
اجرا، تضمين حقوق مالكان، ارائه مشوق‌هاي اقتصادي، 
دسترسي به تســهيلات، حمايت از اجراي سامانه‌هاي 
نوين آبياري و ايجاد ســازوكارهاي روشــن براي حل 
اختلافات، مؤلفه‌هايي هستند كه اعتماد بهره‌برداران 
را تقويــت مي‌كنند. بنابرایــن در چنين شــرايطي، 
يكپارچه‌سازي ديگر به‌عنوان مداخله در مالكيت تلقي 
نمي‌شود، بلكه به فرصتي براي افزايش درآمد، كاهش 

هزينه‌ها و پايداري فعاليت كشاورزي تبديل خواهد شد. 
  بهره‌وري مســتلزم ذي‌نفع بودن كشاورزان 

است
از ديگر سو، افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي، صرفاً 
با بزرگ‌تر شدن قطعات زمين محقق نمي‌شود و از قضا 
يكپارچه‌ســازي زماني به نتيجه خواهد رســيد كه در 
كنار اصلاح ساختار اراضي، مجموعه‌اي از سياست‌هاي 
مكمل نيز به اجرا درآيد. دسترســي به ماشــين‌آلات 
متناسب، توسعه سامانه‌هاي نوين آبياري، تأمين مالي، 
آموزش بهره‌برداران، توســعه خدمات فني و ترويجي 
و ايجاد بازارهــاي مطمئن براي فــروش محصولات، 
حلقه‌هايي هســتند كــه در كنار يكديگــر مي‌توانند 
بهــره‌وري را افزايش دهند و قاعدتــاً حذف يا تضعيف 
هر يك از اين حلقه‌ها، اثربخشي ســاير اقدامات را نيز 

كاهش خواهد داد. 
همچنين نبايد از تفاوت شرايط مناطق مختلف كشور 
غافل شــد، چراكه الگــوي موفق يكپارچه‌ســازي در 
يك استان، لزوماً با همان شــيوه در استان ديگر قابل 
اجرا نيســت و تفاوت در الگوي مالكيــت، منابع آب، 
نوع محصولات، ســاختار اجتماعي روســتاها و حتي 

پيشــينه همكاري ميان بهره‌برداران، ايجاب مي‌كند 
كه اجراي اين سياســت با انعطاف، شــناخت محلي و 
پرهيز از نســخه‌هاي واحد همراه باشد و سياستي كه 
ويژگي‌هاي بومــي را ناديده بگيــرد، هرچند بر مباني 
كارشناسي اســتوار باشــد، در مرحله اجرا با دشواري 

روبه‌رو خواهد شد. 
ضمناً نبايد فراموش كرد كه كشاورزان زماني وارد يك 
برنامه مشاركتي مي‌شوند كه منفعت آن را در زندگي 
روزمره خود ببينند و اگر كاهش هزينه توليد، افزايش 
درآمد، صرفه‌جويي در مصرف آب و دسترسي آسان‌تر 
به خدمات، به‌صــورت ملموس بــراي بهره‌بردار قابل 
مشاهده باشــد، همراهي با چنين طرحي به انتخابي 
عقلاني تبديل خواهد شــد، اما اگر بار اصلي تغيير بر 
دوش كشاورز قرار گيرد و منافع آن در هاله‌اي از ابهام 
باقي بماند، طبيعي اســت كه انگيزه‌اي براي مشاركت 

شكل نگيرد. 
در اين ميان، نقش دولت بيش از آنكه در اجراي مستقيم 
طرح‌ها تعريف شود، در فراهم كردن بسترهاي حقوقي، 
مالي و نهادي براي شكل‌گيري مشاركت اهميت پيدا 
مي‌كند و اعتماد نيز با بخشنامه ايجاد نمي‌شود و بديهي 
است اعتماد زماني شكل مي‌گيرد كه بهره‌بردار از ثبات 
تصميم‌ها، اجراي تعهدات و حمايت مستمر اطمينان 
پيدا كنــد. از اين منظر، يكپارچه‌ســازي اراضي پيش 
از آنكه يك پــروژه عمراني يا اداري باشــد، فرآيندي 
اجتماعي و اقتصادي اســت كه موفقيت آن به كيفيت 

رابطه ميان سياستگذار و بهره‌بردار وابسته است. 
بنابراين اگــر امنيت غذايي را به‌عنــوان يكي از اركان 
تاب‌آوري اقتصادي كشــور بپذيريم، اصلاح ســاختار 
اراضي نيز بايد بخشــي از همين راهبرد تلقي شــود و 
افزايش توليد در شــرايط محدوديت منابع آب، بدون 
ارتقاي بهره‌وري امكان‌پذير نيست و ارتقاي بهره‌وري نيز 
در بسياري از مناطق، با تداوم پراكندگي اراضي سازگار 
نخواهد بود. از اين منظر، يكپارچه‌سازي نه يك هدف 
مستقل، بلكه ابزاري براي افزايش كارايي، كاهش اتلاف 

منابع و پايداري توليد است. 

كاشت يكپارچه‌سازي اراضي بدون »داشت« مردم محكوم به شكست است
گره امنيت غذايي با يكپارچه‌سازي اراضي كشاورزي باز مي‌شود؟

اجراي سياست يكپارچه‌سازي اراضي، اگرچه مي‌تواند بهره‌وري، مديريت منابع آب و امنيت غذايي را تقويت كند، اما موفقيت آن به جلب اعتماد، مشاركت و حفظ حقوق مالكانه كشاورزان وابسته است

اقتصاد هنوز 
بدهكار تراز تجاري است

بهبود تراز تجاري را نمي‌توان به‌عنوان يك هدف مســتقل 
در سياســت‌گذاري اقتصادي تعريف كرد، زيرا اين شاخص 
بيش از آنكه متغيري قابل مديريت باشــد، برآيند عملكرد 
همزمان بخش‌هاي توليد، تجارت، سرمايه‌گذاري، نظام ارزي 
و محيط كسب‌وكار است. از اين منظر، تغيير در تراز تجاري، 
پيش از آنكه به سياست‌هاي تجاري وابسته باشد، به كيفيت 
سياست‌هاي اقتصادي بستگي دارد و اقتصادي كه در آن توليد 
از مزيت رقابتي برخوردار نباشد، يا هزينه‌هاي مبادله بالا باشد 
و افق تصميم‌گيري فعالان اقتصادي تحــت تأثير بي‌ثباتي 
قرار گيرد، حتي در صورت افزايش مقطعي صادرات نيز قادر 
نخواهد بود تراز تجاري خود را به‌صورت پايدار بهبود بخشد. 
بر همين اساس، رشد تراز تجاري را بايد نتيجه افزايش توان 
رقابت اقتصاد و نه صرفاً پيامد رشد ارزش صادرات يا محدود 

شدن واردات دانست. 
به قاعده تجربه مي‌شــود گفت كه افزايش سهم يك كشور 
از تجارت جهاني، پيش از هر چيز بــه ارتقاي ظرفيت توليد 
وابسته است و توليد نيز زماني مي‌تواند در بازارهاي خارجي 
جايگاه پيدا كند كه از نظر قيمت، كيفيت، استاندارد و استمرار 
عرضه، توان رقابت با ساير عرضه‌كنندگان را داشته باشد. لذا در 
چنين شرايطي، صادرات ديگر يك متغير وابسته به نوسانات 
كوتاه‌مدت نيست، بلكه به بخشــي از ساختار اقتصاد تبديل 
مي‌شود. از اين رو، هر سياستي كه بهره‌وري توليد را افزايش و 
هزينه تمام‌شده را كاهش دهد و بنگاه‌هاي اقتصادي را به سمت 
نوآوري سوق دهد، در نهايت آثار خود را در تجارت خارجي و 

تراز تجاري نيز نشان خواهد داد. 
در مقابل، تمركز صرف بر متغيرهاي تجاري، بدون توجه به 
بنيان‌هاي توليد، معمولاً نتايجي محدود و ناپايدار به همراه دارد 
و ممكن است در مقاطعي ارزش صادرات افزايش يابد يا حجم 
واردات كاهش پيدا كند، اما اگر اين تغييرات بر پايه رشد واقعي 
توليد و گسترش مزيت‌هاي رقابتي شكل نگرفته باشد، با تغيير 
شــرايط اقتصادي يا تحولات بازارهاي بين‌المللي به سرعت 
اثر خود را از دست خواهد داد و به همين دليل، تراز تجاري را 
نمي‌توان صرفاً با اعداد صادرات و واردات تحليل كرد، بلكه بايد 
آن را در چارچوب عملكرد كلي اقتصاد مورد ارزيابي قرار داد. 

در ايــن ميان، محيط كســب‌وكار نقشــي تعيين‌كننده در 
شــكل‌گيري ظرفيت‌هاي صادراتي دارد و ســرمايه‌گذاري 
در توســعه خطوط توليد، ورود به بازارهــاي جديد و انعقاد 
قراردادهاي بلندمدت تجاري، مســتلزم آن اســت كه فعال 
اقتصادي بتواند آينده فعاليت خود را با درجه‌اي قابل قبول از 
اطمينان پيش‌بيني كند و طبعاً هرچه فضاي اقتصادي از ثبات 
بيشتري برخوردار باشد، هزينه تصميم‌گيري كاهش مي‌يابد 
و امكان برنامه‌ريزي بلندمدت افزايش پيدا مي‌كند. برعكس، 
تغييرات مكرر در سياست‌هاي اقتصادي، فرآيند تصميم‌گيري 
را پرهزينه كرده و ريسك فعاليت‌هاي توليدي و صادراتي را 
افزايش مي‌دهد كه در نهايت بر توان رقابتي اقتصاد اثر منفي 

خواهد گذاشت. 
از ســوي ديگر، توســعه صادرات فقط به توان توليد محدود 
نمي‌شود، چراكه بخش قابل توجهي از رقابت‌پذيري كالاها به 
كيفيت زيرساخت‌هاي تجاري وابسته است و شبكه حمل‌ونقل، 
خدمات لجستيكي، فرآيندهاي گمركي، دسترسي به خدمات 
مالي، نظام بيمه و سرعت انجام تشــريفات تجاري، همگي 
بخشــي از هزينه نهايي صادرات را تشكيل مي‌دهند و بهبود 
در اين حوزه‌ها، بدون آنكه تغييري در فرآيند توليد ايجاد كند، 
مي‌تواند قدرت رقابت صادركنندگان را افزايش دهد. به همين 
دليل، در بسياري از كشــورها اصلاح زيرساخت‌هاي تجارت 
خارجي به اندازه حمايت از توليد، در ارتقاي تراز تجاري اهميت 
يافته است. همچنين، تركيب صادرات از منظر ارزش افزوده نيز 
نبايد ناديده گرفته شود، زيرا افزايش صادرات كالاهايي كه سهم 
بيشتري از فرآيند توليد آنها در داخل كشور شكل گرفته است، 
آثار اقتصادي متفاوتي نسبت به صادرات مواد خام يا كالاهاي 
با فرآوري محدود دارد و توســعه زنجيره‌هاي ارزش، تكميل 
صنايع پايين‌دستي و حركت به ســمت توليد محصولات با 
فناوري بالاتر، ضمن افزايش درآمدهاي ارزي، ظرفيت اقتصاد 
را براي ايجاد اشتغال، جذب سرمايه‌گذاري و ارتقاي بهره‌وري 
نيز تقويت مي‌كند. بنابراين، كيفيت صادرات به همان اندازه 

كميت آن در ارزيابي عملكرد تجارت خارجي اهميت دارد. 
در كنار اين عوامل، دسترسي پايدار به بازارهاي هدف نيز يكي 
از مؤلفه‌هاي اصلي رشد تجارت خارجي محسوب مي‌شود و 
حضور در بازارهاي بين‌المللي نيازمند استمرار عرضه، شناخت 
نيازهاي مشتريان، حفظ استانداردهاي كيفي و بهره‌گيري از 
ظرفيت توافق‌هاي تجاري است. به همين دليل، ديپلماسي 
اقتصادي را بايد مكمل سياست‌هاي توليدي و تجاري دانست 
و هر چه تعاملات اقتصادي با كشــورهاي هدف از انســجام 
بيشتري برخوردار باشد، امكان توسعه صادرات نيز افزايش 

خواهد يافت. 
در نهايت، تراز تجاري را بايد شاخصي دانست كه بيش از آنكه 
وضعيت تجارت خارجي را به‌تنهايــي توضيح دهد، كيفيت 
حكمراني اقتصادي را بازتاب مي‌دهد و بهبود اين شاخص زماني 
پايدار خواهد بود كه رشد صادرات بر پايه افزايش بهره‌وري، 
ارتقاي رقابت‌پذيري، توســعه زيرساخت‌هاي تجاري و ثبات 
محيط اقتصادي شكل گرفته باشد. در چنين شرايطي، افزايش 
درآمدهاي ارزي، تقويت توليد، گسترش سرمايه‌گذاري و بهبود 
اشتغال، نه پيامدهاي مستقل، بلكه حلقه‌هاي به‌هم‌پيوسته 
يك فرآيند خواهند بود كه در نهايت خــود را در تراز تجاري 
نيز نشان مي‌دهد. از اين منظر، هر سياســتي كه به ارتقاي 
توان رقابتي اقتصاد بينجامد، به همان نسبت ظرفيت كشور 
را براي دستيابي به تراز تجاري پايدار و رشد اقتصادي ماندگار 

افزايش خواهد داد. 

كاشت يك سياســت، آغاز راه اســت و آنچه 
يكپارچه‌ســازي اراضي را به ثمر مي‌رســاند، 
»داشــت« اعتماد، حفــظ حقــوق مالكانه و 
مشاركت واقعي كشــاورزاني اســت كه قرار 
است نخســتين بهره‌برداران اين تحول باشند

با ابلاغ دستورالعمل جديد، ضوابط پيش از اعمال محدوديت‌ها دوباره اجرا مي‌شود 

پايان محدوديت صادرات محصولات شيميايي، پليمري و پتروشيمي 
گمرك جمهوري اسلامي ايران با ابلاغ دستورالعملي، 
بخشنامه‌هاي مربوط به محدوديت صادرات محصولات 
شيميايي، پليمري و پتروشيمي را لغو و اعلام كرد از 
اين پس صادرات اين گروه از كالاها با رعايت ضوابط 
و مقررات جاري و براساس رويه‌هاي پيش از اعمال 
محدوديت‌ها انجام مي‌شــود، در حالي كه ضوابط 
صادرات برخي اقلام از جمله پيه صنعتي و اســيد 
سولفونيك همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند. 

     
با ابلاغ دســتورالعمل جديد گمرك جمهوري اسلامي 
ايران، محدوديت‌هاي اعمال‌شده بر صادرات محصولات 
شيميايي، پليمري و پتروشيمي لغو شــد و از اين پس 
صادرات اين گــروه از كالاها مطابق ضوابــط و مقررات 
جاري و بر اساس رويه‌هاي پيش از اعمال محدوديت‌ها 
انجام خواهد شــد كه ضمن بازگردانــدن فرآيندهاي 
صادراتي به روال معمول، مسير فعاليت توليدكنندگان 
و صادركنندگان اين حوزه را نيز به چارچوب‌هاي پيشين 
بازمي‌گرداند. بر اســاس دســتورالعمل ابلاغي، تمامي 
بخشنامه‌هايي كه در دوره اعمال محدوديت‌هاي موقت 
براي صادرات محصولات شيميايي، پليمري و پتروشيمي 
صادر شــده بود، از درجه اعتبار خارج شــده و گمركات 
اجرايي موظف شده‌اند تشريفات صادرات اين محصولات 
را مطابق ضوابط عمومي صادرات دنبال كنند. همچنين 
در متن ابلاغيه تأكيد شده اســت كه صادرات كالاهاي 
مشمول، با رعايت تمامي الزامات قانوني، مقررات گمركي 
و ضوابط جاري امكان‌پذير است و فقط مقررات مربوط به 

برخي اقلام خاص از جمله پيه صنعتي و اسيد سولفونيك 
همچنان به قوت خــود باقي خواهد مانــد. اين تصميم 
در شرايطي ابلاغ شده اســت كه محصولات شيميايي، 
پليمري و پتروشــيمي ســهم قابل توجهي از صادرات 
غيرنفتي كشــور را به خود اختصاص مي‌دهند و بخش 
مهمي از توليد واحدهاي صنعتي فعال در اين حوزه با هدف 
حضور در بازارهاي خارجي برنامه‌ريزي مي‌شود. از همين 
رو، بازگشت فرآيند صادرات به رويه‌هاي معمول، امكان 
برنامه‌ريزي مجدد براي توليــد، حمل، عقد قراردادهاي 
صادراتي و انجام تشــريفات گمركي را براي فعالان اين 

بخش فراهم مي‌كند. 

  بازگشت به ضوابط معمول صادرات 
آنچه در اين ابلاغيه بيش از هر نكته ديگري مورد توجه 
قرار گرفته، بازگشــت مبناي انجام صادرات به مقررات 
پيش از اعمال محدوديت‌هاست. به بيان ديگر، از اين پس 
صادركنندگان براي انجام صادرات محصولات شيميايي، 
پليمري و پتروشيمي بايد همان ضوابط و الزامات عمومي 
حاكم بر صادرات را رعايت كنند و محدوديت‌هاي موقتي 
كه طي ماه‌هاي گذشــته بر اين بخش حاكم بود، ديگر 
ملاك عمل نخواهد بود. همچنين در متن دستورالعمل 
بر رعايت تمامي مقررات مرتبط با صادرات تأكيد شــده 
است كه نشان مي‌دهد رفع محدوديت‌ها به معناي حذف 

الزامات قانوني نيست، بلكه صرفاً چارچوب‌هاي ويژه‌اي كه 
در دوره محدوديت‌ها اعمال شده بود، كنار گذاشته شده و 
فرآيند صادرات بار ديگر بر پايه مقررات جاري كشور انجام 
خواهد شد. همزمان، گمرك جمهوري اسلامي ايران از 
گمركات اجرايي خواسته است تمامي تشريفات مربوط به 
صادرات اين محصولات را بر اساس ضوابط ابلاغي دنبال 
كنند تا رويه واحدي در اجراي مقررات در سراسر كشور 
برقرار باشد كه به باور كارشناسان، اين موضوع مي‌تواند 
از بروز برداشــت‌هاي متفاوت در فرآيندهــاي اجرايي 
جلوگيري كرده و هماهنگي بيشــتري ميان واحدهاي 

اجرايي ايجاد كند. 
  جايگاه صــادرات محصولات شــيميايي و 

پتروشيمي 
محصولات شيميايي، پليمري و پتروشيمي از مهم‌ترين 
اقلام صادراتي كشورمان به شمار مي‌روند و همواره سهم 
قابل توجهــي در تجارت خارجي و صــادرات غيرنفتي 
كشور داشــته‌اند و از طرفي بخش قابل توجهي از توليد 
واحدهاي صنعتي اين حوزه علاوه بــر تأمين نياز بازار 
داخلي، براي حضور در بازارهــاي صادراتي برنامه‌ريزي 
مي‌شود و استمرار صادرات در اين بخش از منظر حفظ 
بازارهاي هدف، تــداوم فعاليت واحدهــاي توليدي و 
مديريت زنجيره تأمين اهميت ويژه‌اي دارد. از ســوي 
ديگر، بازگشت صادرات اين محصولات به روال معمول 
مي‌تواند امكان اجراي برنامه‌هاي صادراتي شركت‌ها را 
مطابق قراردادهاي تجاري فراهم كند و فرآيند ارســال 
كالا از مبادي گمركي را نيز به وضعيت عادي بازگرداند. 

در عين حال، استمرار اجراي مقررات عمومي صادرات 
و الزام بــه رعايت تمامي ضوابط قانوني نشــان مي‌دهد 
كه رفع محدوديت‌ها به معناي تغيير در چارچوب‌هاي 
نظارتي نيست و صادركنندگان همچنان ملزم به انجام 
تشريفات قانوني، گمركي و تجاري خواهند بود. در اين 
ميان، ابلاغيه گمرك يك استثنا را نيز مورد تأكيد قرار 
داده و آن استمرار اجراي ضوابط صادرات پيه صنعتي و 
اسيد سولفونيك است. بنابراين اين دو قلم كالا همچنان 
تابع مقررات اختصاصي پيشــين خواهند بــود و رفع 

محدوديت‌هاي اخير شامل آنها نمي‌شود. 
  بازگشت رويه‌هاي تجاري به وضعيت عادي 

ابلاغ دســتورالعمل جديد را مي‌توان بازگشت رويه‌هاي 
صادراتي ايــن بخش به چارچوب‌هــاي معمول اجرايي 
دانست كه بيش از آنكه مقررات تازه‌اي ايجاد كند، مبناي 
انجام صادرات را به ضوابط شناخته‌شــده و جاري كشور 
بازگردانده است. بر اين اساس، صادركنندگان محصولات 
شيميايي، پليمري و پتروشــيمي از اين پس مي‌توانند 
فرآيند صادرات كالاهاي خود را مطابق مقررات عمومي 
دنبال كنند و گمركات نيز مكلف هستند تشريفات مربوط 
به اين گــروه از كالاها را بر همين مبنــا انجام دهند. در 
مجموع، ابلاغيه اخير ضمن لغو محدوديت‌هاي پيشين، 
بر استمرار اجراي مقررات عمومي صادرات و حفظ ضوابط 
قانوني تأكيد دارد و با بازگردانــدن فرآيند صادرات اين 
محصولات به روال معمول، چارچــوب اجرايي واحدي 
را براي ادامه فعاليت توليدكننــدگان، صادركنندگان و 

گمركات كشور ترسيم مي‌كند. 

حسام كمالي 
  گزارش 2

جهش مجدد قيمت تخم‌مرغ، باز هــم فاصله ميان »توان 
توليــد« و »تــوان مديريت بــازار« را به صــورت وزارت 
عريض‌وطويــل جهاد كشــاورزي كوبيد و نشــان داد در 
شرايطي كه كشور ســالانه حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزار 
تن تخم‌مرغ توليد مي‌كند و از نظر تأمين اين محصول در 
موقعيت خودكفايي قرار دارد، افزايش قيمت از شانه‌اي ۳۲۰ 
هزار تومان به حــدود ۴۵۰ هزار تومان، نمي‌تواند با منطق 
كمبود توليد توضيح داده شود و آنچه در اين مقطع رخ داد، 
بيشتر از آنكه ناشــي از كاهش عرضه واقعي باشد، حاصل 
اختلال در زنجيره توزيع و ناتواني بازار در جذب يك شوك 

كوتاه‌مدت بود. 
كالاهاي اساســي، به‌ويژه محصولاتي كــه مصرف روزانه 
دارند، با يــك ويژگي مهم اقتصــادي مواجه‌اند، به‌طوري 

كه كوچك‌ترين كاهش در عرضه جاري مي‌تواند واكنش 
قيمتي شــديدي ايجاد كند و دليل آن هم اين اســت كه 
مصرف‌كننده امكان جايگزيني يا به تعويق انداختن خريد 
را ندارد و فروشنده نيز براي حفظ موجودي خود، قيمت را 
متناسب با شرايط جديد تنظيم مي‌كند. به همين دليل، 
مديريت اين بازارها فقط به ميزان توليد وابســته نيست، 
بلكه به كيفيت ارتباط ميان توليدكننده، شبكه حمل‌ونقل، 
عمده‌فروش و خرده‌فروش بستگي دارد. در ماجراي اخير 
نيز تعطيلي چندروزه باعث شد جريان انتقال تخم‌مرغ از 
واحدهاي توليدي به بازار كاهش پيدا كند و اين اتفاق اگرچه 
كوتاه‌مدت بود، اما اثر آن در قيمت‌ها نمايان شــد و همين 
مسئله يك ابهام به وجود مي‌دارد كه چرا بازاري كه از ظرفيت 
توليد كافي برخوردار است، در برابر يك وقفه موقت چنين 

واكنشي نشان مي‌دهد؟ 
شايد بشود پاســخ را در ضعف ســازوكارهاي تنظيم بازار 
جســت‌وجو كرد، زيرا اقتصادي كه براي تأمين كالاهاي 
ضروري به پايداري نياز دارد، نمي‌تواند فقط به اســتمرار 
شرايط عادي وابســته باشــد. بنابراین تعطيلي، اختلال 
حمل‌ونقل، نوســان هزينه‌هاي توليد يا تغييرات ناگهاني 
در تقاضا، بخشي از واقعيت هر بازار است و سياستگذار بايد 
براي اين شرايط، ابزارهاي پيش‌بيني و كنترل داشته باشد؛ 
نه اينكه پس از افزايش قيمت، فقط به افزايش عرضه و وعده 
بازگشت قيمت‌ها اكتفا كند. البته كاهش دوباره قيمت‌ها 
پس از افزايش عرضه، يك نكته مهم را هم يادآوري مي‌كند 
كه بازار با كمبود ســاختاري مواجه نبوده است، اما همين 
موضوع، ضعف ديگري را برجسته كرد و وقتي يك بازار از نظر 

توليد در وضعيت مناسب قرار دارد، انتظار مي‌رود سازوكار 
توزيع نيز به همان اندازه توانمند باشد. پس خودكفايي وقتي 
براي مصرف‌كننده اهميت دارد كه محصول با ثبات قيمتي و 

بدون شوك‌هاي ناگهاني به دست او برسد. 
همچنين سياست‌هاي بخش كشاورزي عمدتاً بر افزايش 
توليد و تأمين نهاده‌ها متمركز اســت كه اهميت آن قابل 
انكار نيست، اما تجربه بازار تخم‌مرغ نشان مي‌دهد مرحله 
پس از توليد نيز به همان اندازه اهميت دارد و اگر شــبكه 
توزيع، ذخيره‌سازي و مديريت عرضه تقويت نشود، دستاورد 
توليدي نمي‌تواند به كاهش فشــار بر مصرف‌كننده منجر 
شود. از ســوي ديگر، بازار كالاهاي اساســي نيازمند نگاه 
زنجيره‌اي است و توليدكننده نبايد فقط حلقه مورد توجه 
باشــد و مصرف‌كننده نيز نبايد آخرين بخش اين زنجيره 

تلقي شود. بنابراین ميان اين دو، مجموعه‌اي از فرآيندهاي 
حمل، نگهداري، توزيع و نظارت قرار دارد كه ضعف هر كدام 

مي‌تواند هزينه نهايي را افزايش دهد. 
همچنين افزايش قيمت تخم‌مرغ شايد با بازگشت عرضه 
فروكش كند، اما مســئله‌اي كــه باقي مي‌مانــد، ميزان 
آسيب‌پذيري بازار در برابر شوك‌هاي كوچك است و بازاري 
كه در توليد يك كالاي راهبردي بــه ظرفيت قابل قبول 
رسيده، بايد در مديريت جريان آن كالا نيز به همان سطح از 
توانمندي برسد. به‌هرروي، ثبات بازار محصول صرفِ توليد 
بيشتر نيســت، بلكه نتيجه هماهنگي ميان توليد، توزيع 
و سياستگذاري اســت و اگر اين هماهنگي شكل نگيرد، 
حتي يك تعطيلي كوتاه نيز مي‌تواند هزينه خود را از جيب 

مصرف‌كننده دريافت كند. 

عجز وزارت جهاد در مديريت بازار تخم‌مرغ 
  نكته

هادي اسماعيلي
  یادداشت

زينب زرين
  گزارش یک
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